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معرفی کتاب

ناامیدی

کتاب ناامیدی از ولادیمیر ناباکف به ترجمه 
خجســته کیهان را کتاب سرای تندیس چاپ 

کرده است.
ولادیمیر ناباکف، نویســنده ای روســی و 
نام آشــنا برای خوانندگان حرفه ای کتاب در 
ایران و یکی از اســتادان نثر اســت که دارای 
سبکی شاخص در رمان نویسی بود. ولادیمیر 
ناباکف در سال 1899 در سنت پترزبورگ به 
دنیا آمد. پس از انقلاب اکتبر در روســیه، در 
پی مهاجرت والدینش به اروپا، در دانشــگاه 
کمبریج به تحصیــل ادبیات روســی و زبان 
فرانسه پرداخت. سپس چند سالی را در برلین 
و پاریس به سر برد و انتشار آثار درخشانش را 
از همانجا آغاز کرد. ناباکف در ســال 1940 به 
آمریکا ســفر کرد و در آنجا به شــهرت دست 
یافت و در چند دانشــگاه ازجملــه هاروارد به 
تدریس ادبیات پرداخت. او ســرانجام در سال 
1977 در حالی کــه همراه خانــواده اش در 
سوئیس زندگی می کرد، بدورد حیات گفت. 
ناباکف رمان ناامیدی را که در سال های جوانی 
نوشته بود، 30 ســال پس از انتشار این کتاب، 
بار دیگر بازنویسی کرد و مجددا به چاپ سپرد. 
این رمان، روایت زندگی و سقوط مردی به نام 
هرمن اســت. ماجرایی ابتکارآمیــز که در آن 
یک مرد همزاد خود را می یابد و به کمک او به 
جنایتی بی عیب و نقص دست می زند. بنابراین 
رمان ناامیدی را می توان ازجمله داستان های 
جنایی در ادبیات روسیه شمرد که از نظر شیوه 
روایت و پیرنگ حوادث متمایز و منحصربه فرد 
است. پیچیدگی پیرنگ یک داستان جنایی با 
هوشمندی نویسنده، ساده و روان روایت شده 
و توانسته جریان زندگی یک انسان و چگونگی 

کشیده شدن او به یک جنایت را شرح دهد.
    

عشق های زودگذر ماندگار

کتاب مجموعه داستان عشق های زودگذر 
ماندگار از آندری ســرگیویچ مکین با ترجمه 
اسدالله امرایی را نشر چشمه منتشر کرده است.

سرگیویچ آندری مکین متولد سال 1957 
نویســنده ای با تجربه های زیســتی بســیار 
عجیب و تلخ است. این نویســنده روسی که 
در کرانسویارسک ســیبری به دنیا آمده و در 
اتحاد جماهیر شــوروی رشــد کرده است، با 
شــنیدن قصه های کودکــی اش از زبان جد 
مادری اش که فرانســوی بود، شیفته ادبیات 
و زبان فرانسه شد. مکین در هجرتی عجیب از 
پشت مرزهای شوروی خود را به فرانسه رساند 
و بعد از سال ها توانســت خود را به عنوان یک 
نویسنده در جامعه فرانسه تثبیت کند و برای 
رمان »وصیت نامه فرانســوی« جایزه کنگور 
و نیز جایزه مدیســی را به دســت آورد. او در 
داستان های کتاب عشق های زودگذر ماندگار 
روایت هایی از مهمترین عنصر تشکیل دهنده 
زندگــی اش یعنی تناقض زیســتن در دوران 
زندگی در شــوروی را نوشته است. داستان ها 
که به نوعی تکمیل کننده همدیگر هســتند، 
شخصیت هایی را روایت می کنند که در زندگی 
خود با اندوه ها، ماجراها و عشــق های خاصی 
روبه رو شــده اند، زمان بر آن ها گذشته و حالا 
روایتی از ایشان باقی مانده که مملو از تناقض ها 
و دوگانگی هاست. امری که خود آندری مکین 
نیز به خاطر نوع زندگی خاصش به آن گرفتار 
بوده است. یعنی نویسنده ای که از طرفی روسی 
بود و از سویی فرانسوی شــده بود. به همین 
خاطر این داســتان نویس مخاطب خود را با 
روایت هایی روبه رو می کند که در آن ها احساس 
تلف شــدن هویت و زندگی به چشم می آیند. 
داستان هایی جذاب و بدیع که نمایان گر قدرت 
او در ساختن جزئیات شخصیت های داستان 
است. آندری مکین اکنون هنوز هم در فرانسه 
زندگی می کند و دو ســال پیــش به عضویت 

آکادمی فرانسه درآمد.

افسانه فرقدان- روزنامه نگار

این روزها همه در خانه و اتاق های 
شــخصی و حتی وقت فیلم دیدن 
و مهمانی رفتن، متــرو و اتوبوس و 
موقع رد شــدن از خیابان درســت 
وقتی چــراغ قرمز اســت گرفته تا 
ســر قرارهــای عاشــقانه پشــت 
شیشــه کافه ها و حتی ســر کلاس 
درس، همــه و همه و حتــی دیگر 
حــالا مادربزرگ هــای قصه گو و 
خاطره گوی کنار سماورهای نفتی 
و چــای لاهیجان و اســتکان های 
کمرباریک، سرشــان پایین است 
و معطوف و متمرکز به یک شــیء 
قرن بیســت و یکمی و محتویاتش 
هســتند؛ بله گوشــی های موبایل 
هوشــمند که اگرچه زمان طولانی 
از تولدشــان نمی گذرد و عمرشان 
چندان بلند نیســت، اما ویروســی 
همه گیر شــده اند در دست فقیر و 
غنی و پیر و جــوان و کودک ، جای 
خانواده و دوست و ســفر و عشق و 
حتی مطالعه را گرفته اند. لابد قرار 
بوده گوشی های هوشمند با فضای 
مجازی بیایند و تا کمکی به انســان 
عصر مــدرن کنند تــا بتواند بدون 
ترافیک و رفــت و آمدهای زمان بر، 
به تبادل اطلاعات و سرعت در انجام 
کارها کمک کند و الحق هم چنین 
بوده اســت و نمی توان این را نادیده 
گرفت که اینترنت هــای متصل به 
گوشی های موبایل هوشمند امکان 
زندگی در فضای شــهری مدرن را 

راحت تر کرده اند. 
تا اگرچه کماکان با آلودگی هوا 
و ترافیک روبه رو هســتیم، اما اگر 
نمی توانستیم بسیاری از کارها را با 
گوشی هوشمند انجام دهیم چه بسا 
اکنون دیگــر ذره ای هوا برای نفس 

کشیدن در شــهرهای بزرگ دنیا 
پیدا نمی شد. 

ورود مدرنتیه به زندگی امروز 
انسان شهری

اگرچه ورود این ابــزار مدرن به 
زندگی انســان معاصر و نفوذ آن به 
عمق این زندگی توانســت به حل 
بسیاری مشــکلات روزمره کمک 
شــایانی بکند، اما حضور این ابزار 
در عمــق زندگی بشــر، بســیاری 
مفاهیم عمیق و کردارهای پایه ای 
انســان امروز را به ســطح کشاند تا 
آن جا که نه تنها عشق های واقعی و 
پرهیجان که ریشــه می دواند و گاه 
تا پایان عمر دوام می آورد، تبدیل به 
عشق های ندیده و نشناخته مجازی 
شــد که این خود اندوه بزرگی است 
درفضای مجازی قرارمان پرداختن 
به عشــق نیســت، بلکــه دریافت 
اطلاعات افراد در هر روز و هر ساعت، 
از اطلاعات پزشکی و دارویی گرفته تا 
تحلیل های سیاسی، جامعه شناسی 
و مردم شناســی و حتی تاریخ است 
وااســفاها که ادبیات هــم منحصر 
بــه ایــن اطلاعــات بی بندوبار و 
افسارگسیخته شده و جای خواندن 

کتاب  را گرفت. 
حــالا هــر کســی می توانــد 
سطرهایی بی ســر و ته و باسمه ای 
و بی معنا که اکثر مــوارد از بیخ و بن 
غلط و به بی راهه مــی رود را با یک 
هشتک، چون ویروسی منتشر کند 
تا در کسری از ثانیه هزاران نفر آن را 
بخوانند و همان بی راهه را راه جلوه 
دهند، آن را دوباره منتشــر کنند و 
در این میان دردا که تفکر و اندیشه 
درباره درســت و غلط هر مطلبی به 
دلیل سرعت ورود این ویروس ها از 
بین می رود و افکار را قالبی کرده  و از 

خلاقیت باز می دارد. 
از کتابخانه ها تا فضای مجازی 

فضای مجــازی قــرار بــود به 

اطلاع رسانی درباره خوب و بد کتاب ها 
و آگاهی از چاپ و انتشار کتاب های 
تازه بپردازد و به کتاب خوانی کمک 
کند تا همچون دیگر کارکردهایش 
به خدمت انسان مدرن درآید، اما قصه 
وارونه شد و انسان امروزی به خدمت 
فضایی مجازی کــه اتفاقا در اختیار 
افــکار عوامانه و بنجل قــرار گرفت، 
درآمد. مردم، به ویژه مردم جهان سوم 
که ما هم از صدرنشینان آن هستیم 
به سرعت تن به این تنبلی جسمی،  
روحی و فکری دادند ونه تنها به جای 
سفر و ایجاد روابط واقعی اجتماعی، 
که در کتاب خوانی هم به مواد زباله ای 
بنجل و خالی از اندیشه اکتفا کردند 
و کتاب ها جــای خود را به انتشــار 
مطالب در روزمره و اغلب با ارجاعاتی 
اشتباه دادند. تعارفات و لایک های زیر 
خاطره نویسی ها، توهم نویسنده بودن 
و خواننده داشتن را به شدت همه گیر 
کرد تا مطالبی که نه داســتان بودند 
ونه قابلیت ورود به ادبیات را داشتند، 
وارد انتشاراتی ها شــوند و ناشران به 
طمع فروش کتاب کســی که افراد 
زیادی دلنوشته های اینستاگرامی و 
توییتری او را دنبال می کنند، هوس 
چاپ آن ها را بکنند و این گونه شــود 
که بعد از سقوط شعر اکنون نوبت به 
ادبیات در تمام ابعادش رسیده است.

 حرف های ناشر 
درباره چاپ رمان زرد

درباره رمانی با ناشر مربوطه تماس 
گرفتم که این کتــاب در قالب رمان 
نمی گنجد و چنان ایرادات اساســی  
دارد که قابل معرفی نیســت، چطور 
ناشــر اقدام به چاپ کتابی کرده که 
حتی در حد و اندازه های رمان بازاری 
فهمیه رحیمی هم نیست؟ ساختار و 
حوادث و شخصیت ها چنان ایراداتی 
داشتند و روایت چنان از منطق خالی 
بود و گاف هــای بزرگی در آن بود که 
صفحه کتــاب آن را غیرقابل معرفی 

تشــخیص داد. حالا چرا ناشــر باید 
چنین متن پرایرادی را زیر چاپ ببرد، 
در حالی که بسیاری از نویسندگان 
توانا در محاق مانده اند و قادر به چاپ 
کتاب هایشان نیستند؟ پاسخ ناشر به 
صفحه کتاب این بود که »به هر حال 
ایشان دنبال کننده های بسیاری در 
فضای مجازی دارند و هرچه بنویسند 
فروش می رود و با توجه به مشکلاتی 
که ناشران با آن روبه رو هستند، گاه با 
اینکه از ایــرادات باخبرند، مجبور به 
چاپ کتابی می شوند که از ایراد خالی 
نیست«. پاسخ ناشر قانع کننده نبود، 
اما به هر حال ایراد کار را به جایی دیگر 

ارجاع داد و از آن عبور کرد.
قهر مردم با ادبیات ایران

در نتیجه ایــن بی مبالاتی ها در 
چاپ کتاب هــای  نامعتبــر و با این 
چنین معیارهایی، شمار خوانندگان 
کم شده  و در نتیجه شمارگان کتاب 
هم به زیر هزار نسخه سقوط می کند، 
یعنی از هزار و 600 نســخه در دهه 
80 اکنون با ســیطره فضای مجازی 
و عوام گرایی به 500 نسخه برای یک 
کشور 80 میلیون نفری رسیده است. 
از طرفی اعتماد خوانندگان به ادبیات 
ایران کم شده و کتاب های ترجمه ای 
را ترجیح می دهند، چراکه در غرب 
و کشورهای پیشــرفته به طورکلی، 
همچنان شرایط سختگیرانه ای برای 
چاپ یک کتاب وجود دارد و هر کسی 

نمی تواند به جرگه نویسندگان وارد 
شــود و همچنان خلاقیت و نوآوری 
حرف اول را می زند، اما از طرف دیگر 
رشــد روزافزون مترجمان بی دانش 
که احاطــه ای به زبان مبــدأ و زبان 
مقصد ندارند موجب شده تا اعتماد 
به کتاب های ترجمه شده نیز کاهش 
یابد. آمار تولید کتاب زیاد است، آمار 
نویســندگان و مترجمان بیشتر و 
آمار خوانندگان هر روز رو به کاهش 
می رود. نویسندگان و مترجمانی که 
کتاب های یکدیگر را نیز نمی خوانند. 
پس پرسشی که مطرح می شود این 
اســت که ما چه نیازی به صرف این 
همه هزینه و انرژی برای تولید کتاب 
بد داریم؟ چــرا تعداد کتاب کمتری 
با کیفیت بیشــتری وارد بازار کتاب 
نمی کنیم و به این بی سر و سامانی در 
ادبیات و فرهنگ هزاران ساله دامن 

می زنیم؟ 
رشد قارچ گونه نویسندگان

درواقع رشــد قارچ گونــه تعداد 
نویسندگان، چاپ کتاب های بدون 
ارزیابی مناســب، فقدان نقد علمی، 
توزیــع نامناســب، شــهوت چاپ 
کتاب و سندروم سلبیریتی شدن و 
دیده شــدن، موجب سقوط جایگاه 
نویسندگان به عنوان گروه روشنفکر 

جامعه شده است. 
نویسنده ای که قرار بود متفکر و 
اندیشمند باشد، شد سلبریتی. و در 
نتیجه آنچه ناشر به دلیل پرطرفدار 
بودن یک کاربر فضای مجازی منتشر 
کرد، اعتماد خوانندگان را سلب کرد 
و خوانندگان به تدریج با ادبیات ایران 
قهر کردنــد. و این نتیجــه تعریف و 
تعارفات پــوچ و توخالــی رفیقانه و 
عوامانه عده ای در فضــای مجازی  
بود که توهم نویســنده بــودن را به 
برخی القا کرد و ناشــری که به پول، 
بیشتر از فرهنگ تعهد داشت در این 
نزول ادبیات اهرم قدرت شد تا امروز 
نفس های به شــماره افتاده ادبیات 

ایران را ببینیم. 
 یک بار هم که شده تقصیر 

ررا به گردن ممیزی نیندازیم
اینجا دیگر قصور بر گردن ممیزی 
و ارشــاد نیســت. ممیزی مسئول 
بی استعدادی، بی ذوقی، بی سوادی 
و سطحی نگری نویســنده نیست. 
بلکه دیوار ادبیات کوتاه اســت و هر 
کسی از راه برســد می تواند از آن بالا 
برود. دلیل نگارش این یادداشــت 
هم همین اســت که صفحه کتاب 
با حجــم عظیمی از ســهل انگاری، 
نانویسندگی و ســودجویی مواجه 
اســت و تعهــد در برابــر خواننده و 
اعتماد او موجب می شــود که حجم 
 زیادی از کتاب ها از دور نقد و معرفی

 خارج شوند.
 کتاب هایی کــه ارزش پرداخت 
بودجه ای اندک در سبد ماهانه قشر 
متوسط ایران امروز را هم ندارند اما با 
ترفند ناشر که دستی بر آتش دارد و از 

قضا دست اصلی را هم دارد، با شیوه 
همان تفکرات عوامانه فضای مجازی 

به جامعه قالب می شوند. 
اما نکته مهم و اساسی این جاست 
که جامعه بدون کتاب خوب و ضروری 
و چیزی کــه بتواند بر بــار فرهنگ 
بیفزاید، پایه هایش از درون می پوسد 
و این اتفاقی غیرقابل جبران اســت. 
جامعه به کتاب خوانی نیاز دارد و بدون 
کتاب جامعه از تفکرخالی می شود، 
بی منطق می شــود و توان تحلیلش 
کاهش می یابد و اگر خواننده حرفه ای 
با کتاب و ادبیات قهر کند و اعتمادش 
را به دلیل چاپ کتــاب بی کیفیت و 
بی ارزش از دست بدهد، بازگرداندن 
دوباره او کاری به غایت دشــوار و گاه 

نشدنی است. 
ناشــر، بازبین و کارشناس ناشر 
و سیاست های نشــر در فیلتر کردن 
نویسندگان و جدا کردن سره از ناسره 
بزرگ ترین نقــش را بازی می کنند. 
گیریم که شهوت شــهرت در جان 
برخی بیافتد و ســودای نویســنده 
شدن را در سر بپرورانند اما این ناشر 
است که باید سر فیلترش را تنگ تر 
کند و آرام و حساب شــده دست به 

انتشار بزند. 
راه بی راهه بی بازگشت است

جنگل ها رو به پایانند. ایران چه از 
نظر واردات کاغذ و چه از نظر جنگل 

در شرایط بحرانی است.
 طبــق پیش بینی کارشناســان 
ایران تا ده سال آینده دیگر جنگلی 
نخواهد داشــت. امروز کتاب هایی 
را چــاپ می کنیم کــه قابلیت یک 
بار خوانده شــدن را هــم ندارند چه 
برســد به اینکه بخواهیم چیزی را 
بــرای آینــدگان باقــی بگذاریم. 
پــس لازم اســت که اکنــون خطر 
 را احســاس کنیم و زنــگ خطر را 

جدی بگیریم. 
فردا می توانــد دیر باشــد و این 
بی راهه آمــده دیگر راه بازگشــتی 
نداشته باشــد. خالی شدن جامعه از 
نویســنده و مترجم واقعی، از ناشر 
متعهد، از خواننده حرفه ای، از اندیشه 
و تحلیل و منطق، عواقبی به مراتب 
جبران ناپذیرتر از ســقوط ادبیات به 

تنهایی دارد. 

یادداشتی درباره چاپ روزافزون و بی رویه کتاب های زرد 

قهر مردم با ادبیات ایران

یادبود

نازنین دیهیمی متولد ســال 1367 در 
تهران است که در 29 سالگی پس از یک دهه 
فعالیت ادبی در زمینه ترجمه کتاب کودکان و 
نوجوانان و روزنامه نگاری و ویراستاری بدرود 
حیات گفت تــا جامعه ادبی ایــران از وجود 
مترجم و ویراستاری توانا و قاعده مند بی بهره 
شود. 20 آبان یک سال است که از نبودنش 
عبور کرده ایم. نازنین دیهیمی ترجمه کتاب 
را از پدرش آموخت و از نوجوانی کار ترجمه 
برای کودکان و نوجوانــان را آغاز کرد و طی 
یک دهه، یکــی از پرکارتریــن مترجمان 
و الحــق کم نظیر در این زمینه بــود. نازنین 
دیهیمی تحصیلاتــش را در زمینه ادبیات 

نمایشی پی گرفت و در این زمینه کارهایی 
چند را با همکاری دیگران به روی صحنه برد. 
او ترجمه را با آثار تام استاپارد، لوسی کرک 
وود و جان هاج با همکاری مهدی نوری آغاز 
کرد که مجموعه ای در قالب تأتر و تاریخ بود 
و به همین نام منتشر شده است. ترجمه او از 
کتاب »میک هارته این جا بود« به نخستین 
فهرســت کتاب های برگزیده کــودکان و 
نوجوانان لاک پشت پرنده راه یافت و کتاب 
»از مــن نخواهید لبخند بزنــم« نیز در رده 
ســیزدهم فهرست لاک پشــت پرنده جای 
گرفــت. همچنیــن ترجمه او بــا همکاری 
مهدی نــوری از »بازی نامــه حکایت مرده 

بی صاحب« اثر لوســی کرک وودف، نامزد 
دریافت سی و چهارمین جایزه کتاب سال در 
گروه هنر بود. بعد از یک سال از فقدان نازنین 
دیهیمی نام و یادش را ارج می نهیم و فهرست 
آثارش را در اختیــار خوانندگان این صفحه 
 قرار می دهیــم. آثار به جا مانــده از او به این 

شرح است:
میک هارتــه این جا بــود از باربارا پارک؛ 
عملیات دک کردن کپــک از باربارا پارک؛ 
ازدواج مادرم و بدبختی هــای دیگر از باربارا 
پارک؛ از من نخواهید لبخنــد بزنم از باربارا 
پارک؛ ســفر از تام اســتاپارد )با همکاری 
مهدی نــوری(؛ کشتی شکســتگان از تام 

اتاپارد )بــا همکاری مهــدی نوری(؛نجات 
از تام اســتاپارد )با همکاری مهدی نوری(؛ 
عطر گوابا: گفت وگوهایی با گابریل گارســیا 
مارکز از پلینیو منــدوزا )با همکاری مهدی 
نوری(؛ دفترچه خاطرات یک بی عرضه دفتر 
دوم »حرف حــرف رودریکه« از جف کینی؛ 

چمیریکا از لوســی کــرک وود )با همکاری 
مهدی نوری(؛کافه اروپا از اسلاونکا دراکولیچ، 
نشر گمان، آقای نویســنده و همکارش )با 

همکاری مهدی نوری(.
گفتنی اســت ناشــر تمامی آثار او غیر از 

اسلاونکا دراکولیچ؛ نشر ماهی است. 

به بهانه نخستین سالگرد درگذشت نازنین دیهیمی

و ناگهان چه قدر زود دیر می شود

رشد قارچ گونه تعداد 
نویسندگان، چاپ 

کتاب های بدون ارزیابی 
مناسب، فقدان نقد علمی، 

توزیع نامناسب، شهوت 
چاپ کتاب و سندروم 

سلبیریتی شدن و دیده 
شدن، موجب سقوط 
جایگاه نویسندگان 

به عنوان گروه روشنفکر 
جامعه شده است

تعارفات و لایک های زیر 
خاطره نویسی ها، توهم 

نویسنده بودن و خواننده 
داشتن را به شدت همه گیر 

کرد تا مطالبی که نه داستان 
بودند ونه قابلیت ورود به 

ادبیات را داشتند، وارد 
انتشاراتی ها شوند 
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